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منتقدی که سینما را پدرانه در آغوش گرفت
در سایه  خوبی «زاون»

شرق: مراسم بزرگداشت زاون قوکاسیان با حضور  �
چهره هایی چون محمدرضا اصلانی، خســرو سینایی 
و ناصر فکوهی در ســینماتک مــوزه هنرهای معاصر 
تهران برگزار شــد. در این مراســم کــه ۱۵ مهر برگزار 
شــد، محمدرضا اصلانی، کارگردان و نویسنده، با تأکید 
بر اینکه این مراسم بزرگداشت، نه تنها برای قوکاسیان 
بلکه برای همه سینمای ایران است، گفت: «سینمای 
ایران از دهه ۴۰ تاکنون با نوجوانی و جوانی قوکاسیان 
آغشته شده اســت، او برای سینمای ایران معرف بوده 
است. قوکاسیان از سنین جوانی در سینما فعال بود و 
در اصفهان افراد اهل ســینما و هنر را گرد هم آورد و 
این امر مقدمه ای بود تا شخصیت خودش را به عنوان 
پشــتیبان پیدا کند. او از منظر ایدئولوژیک و جناح بندی 
به ســینما نگاه نمی کرد و ســینما را با تمام وجوهش 
می دید. قوکاسیان، ســینما را مانند یک پدر در آغوش 
گرفت ». او با اشــاره به تأســیس دانشگاه سپهر گفت: 
«قوکاســیان در آن ســال ها از تهران به اصفهان رفت 
و این مهاجرت بیشــتر یک تحصن بــود، او چند دوره 
جشنواره سینمای کوتاه را به بهترین شکل برگزار کرد، 
اما ســینما را تعطیل و او را از ســازمان اخراج کردند، 
اما زاون با راه اندازی دانشــگاه سپهر، این طردشدگی را 
جبران کرد و شــرمندگی را برای کســانی که او را طرد 
کردند،  برجای گذاشت. درواقع او با رفتار آموزنده خود 
فضای رشــد و بالندگی را در دانشگاه به وجود آورد».
این کارگردان در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به 
چنددستگی و تقابل سیاسی در سینمای ایران تصریح 
کرد: «امروزه سینمای ایران دچار چنددستگی و تقابل 
سیاسی حرفه ای و رویکردی شده است، در نتیجه باید 
دوستی را در خود حفظ کند. ما باید بدانیم سینما در یک 
موضع پیش نمی رود و سطوح مختلف آن، ارزش های 
فرهنگی و ملی را شکل می دهند».او با اشاره به اینکه 
قوکاسیان یک الگو بوده است، گفت: «او با همه افرادی 
که در جناح هــای مختلف بودند، رفتار کشــف کننده 
داشت، امروزه ســینمای ایران از این رفتار کشف کننده 
دور شــده اســت». در ادامه مراســم، ناصر فکوهی، 
جامعه شــناس و نویسنده، با اشــاره به سهم علمی و 
فرهنگی قوکاسیان در مجموعه فرهنگ مدرن معاصر 
ایران با تأکید بر دانشــگاه گفت: «زاون یکی از معدود 
نویسندگانی اســت که از دهه ۵۰ نقد سینما را شروع 
کرد و اولین کتابش نقد ســینمایی و تحلیل سینمایی 
اســت، کتاب های او یک مدل از تحلیــل فیلم را ارائه 
می دهد».فکوهی ادامه داد: «زاون اعتقاد داشت فیلم 
و ســینما دارای ارزشی فراتر از هنر و سینماست. ما ۱۵ 
سال پیش فیلم را وارد دانشگاه کردیم و در اولین قدم 
فیلم مستند و داستانی را در دانشکده علوم اجتماعی 
دانشگاه تهران نمایش دادیم و بعد از آن دانشگاه های 
دیگر نیز این کار را انجام دادند. امروزه، فیلم نه به عنوان 
سینما بلکه باید به عنوان علوم اجتماعی و انسانی در 
دانشــگاه ها تدریس شــود». در ادامه مراسم، یونس 
تراکمه، نویســنده و منتقد، متنی را که آماده کرده بود، 
خواند: «زاون یک پدیده و شــخصیت بود. پدیده ای به 
نام زاون را در مقوله ســینما نه می توان نادیده گرفت 
و نــه می توان تعریف خاصی از او ارائه داد. او کارهای 
مهمی کرد، اما انگار برای خودش اهمیت نداشت. هر 
کاری که می کرد در آن لحظه برایش هیجان داشــت. 
او گفت وگوهــای طولانی با دســت اندرکاران ســینما 
داشــت که همه آنها را ضبط می کرد. این گفت وگوها 
برای او انگیزه بــود و مطبوع ترین لحظات زندگی اش 
را رقم مــی زد». تراکمــه در ادامه افــزود: «هر کاری 
انجام می داد برای پاســخ به نیاز و شــور خودش بود، 
به همین دلیل برای مخاطبان خود نیز همیشه پاسخی 
داشــت. از آثــار وی می تــوان جایگاهش را در رشــد 
فرهنگ و سینما تحلیل کرد». خسرو سینایی، کارگردان 
و فیلم نامه نویــس، دربــاره شــخصیت  «زاون» گفت: 
«همه حرف ها در نهایت در سایه خوبی قوکاسیان قرار 
می گیرد و کمتر به فعالیت های او توجه می شود. ارزش 
اصلی «زاون» این است که او عشق به سینما و شناخت 
آن را به دانشــجویان خود آموخت. عشق به سینما در 
زاون مانند عشــق انســان بود». مستند «مثل چشمه» 
به نویســندگی و کارگردانی طاهره امامی، دانشــجوی 
قوکاسیان، نیز پخش شد. این مستند روایت و نگاهی به 
زندگی زاون قوکاسیان است.  بعد از اتمام این مستند، 
طاهره امامی بیان کرد: «پروژه «مثل چشــمه» پاییز ۹۰ 
فیلم نامه اش نهایی و از سال ۹۲ فیلم برداری آن شروع 
شــد و در اواخر کار، قوکاســیان درگذشــت». در پایان 
مراسم نیز رئیس دانشگاه سپهر با اشاره به شخصیت 
قوکاسیان گفت: «او بنیان گذار و ستون اصلی دانشگاه 
ســپهر بود و من زاون را مانند سقراط می دانم. سقراط 
گفت من و مادرم هر دو ماما هســتیم؛ مادرم بچه ها را 
می زایانــد و من اندیشــه ها را می زایانم. زاون نیز ذهن 
ســینمایی را به زایش  وامی داشــت». زاون قوکاسیان، 
کارگردان، فیلم ساز، منتقد و مدرس سینمای ارمنی تبار 
بود که در سال ۹۳ به دلیل ابتلا به سرطان درگذشت. 
مراســم بزرگداشــت زاون قوکاســیان بــا مشــارکت 
ســینماتک و موزه هنرهای معاصر تهران و دانشــگاه 
ســپهر اصفهان در شــامگاه ۱۵ مهرماه برگزار شــد و 
جمشید مشایخی که به عنوان یکی از سخنرانان به این 
مراسم دعوت شــده بود، به دلیل کسالت نتوانست در 

این مراسم حاضر شود. 

بزرگداشت

شوک آشنایی گونه ایرانی 
با سیلی آخر فرهادی

اصغر فرهادی با «فروشــنده» از جایی شــروع به  �
تاریخ ســازی در متن ســینمای ایران می کنــد که باب 
گفت وگوهای تاریخی - تماتیکی فراتر از صرف ارجاع 
یا ادای دین را با تاریخ ســازان این سینما باز می کند: از 
اجاره نشــین ها گرفته (در آن خانــه ای که فیلم در آن 
شروع می شود و به شکلی کمیک - تراژیک در آستانه 
ویرانی قرار می گیرد و عمادی که معلولی یادآور معلول 
فیلم مهرجویی را از آن مخمصــه نجات می دهد) تا 
گاو (کلاس های ادبیات عماد، تحلیل داستان ساعدی 
و تماشــای فیلم مهرجویی در کلاس، در شرایطی که 
فیزیک صورت عماد از فرط بی خوابی و بی پناهی در مرز 
استحاله ای مش حســنوار قرار گرفته است) و گوزن ها 
(داخل شدن مشــکلات بازیگران در مناسبات بیرون از 
نقش هایشان، به نقش هایشان بر صحنه و به این ترتیب، 
تحت تأثیــر قــراردادن صحنــه اجرا و پشــت صحنه 
نمایش) و بیش از همه قیصر (و تقابل مدیریت دقیق 
و عقلانی بحران از جانب عماد تا به انتها- مگر سیلی 
آخر- بــا مدیریت غریزی و خونبار قیصــر). بزرگ ترین 
تغییر این کامل ترین فیلم فرهادی نســبت به سینمای 
معروف شده به ضدقضاوتگر او با شخصیت های تقریبا 
همه در ســطحی یکســان از همدلی برانگیزی، شاید 
شــکلی از قهرمان/ انسان آرمانی ســاختنش باشد در 
قالب شــخصیت های اصلی فیلم. شخصیت هایی که 
کنش هایشان ریشه در معانی و مقاصد فرامتنی بسیار 
دارند (و به همین دلیل اســت که با تماشایشــان صرفا 
در متن دیگر فیلم های فرهادی، شــاید درســت درک 
و هضم نشــوند و حتی شــاید خوب پرداخت نشده به 
نظر بیایند و چه کنش هایشــان و چه منطق فیلم نامه 
بی منطق جلــوه کند) و قهرمان ســازی ای کــه انگار 
پاسخی است مقتضی به جامعه ای پر از ضدقهرمان، 
در قالــب چالش کردن با مصداق های امروزی فردی و 
اجتماعی - سیاســی مفاهیمی ازلی - ابدی همچون 
گذشت و بخشــش. در فروشنده شــاید برای اولین بار 
در سینمای فرهادی با شخصیت هایی روبه رو هستیم 
(مشخصا شــخصیت بابک و راننده وانت) که هرچه 
باشــند (اگر هم منفی به معنای کلاســیکش نباشند) 
مسلما همدلی برانگیز نیستند. شاید گاه چندش برانگیز 
باشــند و گاه ترحم برانگیز که همین چرخشــی است 
در شــخصیت پردازی های اصغــر فرهــادی. آدرس 
بازی گوشــانه ای هم که فرهادی بــا فیلمش به مرگ 
فروشنده می دهد، بُعدی دیگر به فیلم اضافه می کند: 
شخصیت اصلی/ قهرمان همیشه حاضر در آن نمایش 
(که نقشــش را در تئاتر درحال اجــرا در فیلم، قهرمان 
این فیلم بازی می کند!)، به نوعی در اینجا ضدقهرمانی 
اســت که در اواخر فیلم ظاهر می شــود و ابتدا حسی 
آمیخته با ناباوری و بعد نفرت و سپس تا حدی ترحم 
را در بیننده برمی انگیزد)  فروشنده که شاید در نهایت 
فیلمی دیگر در سینمای اجتماعی فرهادی طبقه بندی 
شود، با تلفیق استادانه ژانر فرعی «فرهادی» در سینمای 
ایران با ژانر/ ژانرهای جنایی- معمایی، هم به موقع ترین 
پاسخ است به جامعه شاید از جهاتی بیش از همیشه 
بحــران زده ایرانی و هم شــاید نقطــه پایانی بر موج 
فرهــادی ســازی های -بخش بــزرگ بی خاصیتی از 
ســینمای شــبه فرهادی - پســافرهادی. همان طور 
که خیلی هــا با دیدن ظاهر ســهل و ممتنــع «خانه 
جســت وجو)  و  طبیعــت  و  (کــودک  دوســت...» 
خودشــان را به سینمای آن مدلی چســباندند و بعد 
با عمق یافتن و چندلایه ترشــدن ســینمای کیارستمی 
(در ظاهر با تکرار تم هایی مشــابه) و تودرتوشــدن ها 
و فیلم درفیلم شــدن های استادانه اش، در تقلید آن به 
 اصطــلاح کم آوردند، تم «قضاوت و حق با کیســت» 
فیلم هــای فرهادی هم در قالب درام تشدیدشــونده 
فیلم هایش، حالا در فروشــنده چنان پشت و عمق و 
لایه های بینامتنــی و فرامتنی ای پیدا کــرده که دیگر 
تقلیدناپذیــر می نماید. اینجا دیگر تنهــا پای قضاوت 
در میان نیســت. هیچ کس در باطل بودن کنش راننده 
لحظــه ای تردید به خود راه نمی دهــد. اینجا مفهوم 
بخشش است که لایه هایی تازه می یابد و در نسبت با 
جامعه ایرانی که «کوبیده شده و ساخته شده و تازه این 

شده»، نوری تازه بر آن تابانده می شود. 

یادداشت
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کاملا مشخص بود که همگان 
ناخودآگاه با  آیین یادبود و عزاداری 

برای کیارستمی آشنا هستند. از 
سلفی های مضحک و حرکات 

اغراق آمیز نمایشی خبری نبود. 
هنرمندان و سینماگرانی مثل بهمن 
فرمان آرا، همایون اسعدیان، محمد 

اطبایی، هوشنگ گلمکانی، امیر 
عابدی، محسن عبدالوهاب، هادی 

محقق، رضا داودنژاد، مهدی قربانپور، 
مونا زاهد و... هم حضور داشتند

هنر

شــرق: دوســتداران «عباس کیارســتمی» 
پنجشــنبه ۱۵ مهر بر ســر مزار این هنرمند 
جهانــی گردهــم آمدند تا به طــور عملی 
به خانواده کیارســتمی یــادآوری کنند که 
«شما تنها نیســتید». بعد از گذشت ۹۰ روز 
از مرگ شوک آور و غیرمنتظره خالق «خانه 
دوست کجاست» با دعوت کمپین «پیگیری 
https://tele-) «کیارستمی پرونده پزشکی 
حامیــان،   ،(gram.me/abbaskiarostami۱
طرفداران،  دوســتان و هواداران کیارستمی 
ِ بزرگ پنجشنبه گذشــته در آرامستان ترک 
مزرعه لواســان جمع شــدند و بــا امضای 
بیانیــه ای، دردمندی خــود را از فقدان این 
هنرمنــد افتخارآمیز بار دیگــر اعلام کردند. 
پیــش از آن هیأت مدیره «خانه ســینما»،  از 

عموم علاقه مندان و سینماگران دعوت کرده بود در 
این روز بر مزار عباس کیارستمی در لواسان حضور 
پیدا کنند. هیأت مدیره «خانه ســینما» در بیانیه ای 
تأکیــد کرده بود: «این گردهمایی با هدف همدردی 
با خانواده عباس کیارستمی و همچنین اعتراض به 

حکم پرونده پزشکی او شکل گرفته است».
با رسانه ای شــدن حکم پرونده پزشــکی عباس 
کیارستمی،  هنوز نکات مبهم زیادی وجود دارد که 
افکار عمومی تاکنون پاسخ قانع کننده ای برای آنها 
از ســوی مراجع ذی ربط دریافت نکرده اند و در این 
مسیر اهالی سینما و دوستان و خانواده کیارستمی 

همچنان در جست وجوی حقیقت ماجرا هستند. 
این گردهمایــی با پرپرکردن گل ها بر ســر مزار 
عبــاس کیارســتمی آغاز شــد. همه جا ســکوت 
حاکم بود ولی هرچه عقربه های ســاعت به جلو 
حرکت می کرد، بر تعداد حاضران اضافه می شــد. 
چهره هــای غمگین و غبارگرفته کــه به دلیل بعد 
مســافت، راه زیادی را برای رســیدن به آرامستان 
تــرک مزرعه پیمــوده بودند، بیــش از هر چیز جو 
را ســنگین  می کرد. انبــوه جمعیت بــا مخاطبان 
فیلم های کیارستمی متناســب بود. البته برخی ها 
می گفتند حاضــران صد نفر بودنــد و برخی دیگر 
می گفتنــد ۱۵۰ نفر. اما واقعیت این اســت تعداد 
۳۰۰ پوســتری که جمله «شما تنها نیستید» در آن 
نوشته شده بود، همان ساعات اولیه میان جمعیت 
توزیع و خیلی سریع تمام شد و بعد از آن برخی از 
تازه واردان تقاضای پوستر کرده بودند که متأسفانه 

دیگر موجود نبود! 
تعداد مخاطبان،  شــاگردان و طرفداران عباس 
کیارســتمی بــه طور نســبی مشــخص هســتند، 
به طوری کــه در ایــن محفــل همــه همدیگــر را 
می شــناختند. کامــلا مشــخص بود کــه همگان 
ناخــودآگاه بــا  آییــن یادبــود و عــزاداری بــرای 
کیارستمی آشنا هســتند. از سلفی های مضحک و 
حرکات اغراق آمیز نمایشــی خبری نبود. هنرمندان 

و ســینماگرانی مثــل بهمــن فرمــان آرا، همایون 
اســعدیان، محمد اطبایی، هوشنگ گلمکانی، امیر 
عابدی، محســن عبدالوهاب، هــادی محقق، رضا 
داودنژاد، مهدی قربانپور، مونا زاهد، علی کریم و... 

هم حضور داشتند. 
خانواده کیارستمی هم مثل همیشه با صبوری 
روزهــای دوری از عزیزشــان را ســپری می کننــد. 
البتــه آنها این بار میهمان مراســم بودند. برخی از 

حاضران در گوشــه ای نشسته 
و بــه فکر فــرو رفتــه بودند. 
شاید داشــتند به سخنان دکتر 
معالج  میــر،  پزشــک  احمــد 
کیارســتمی، فکر می کردند که 
در گفت وگویــی اظهــار کرده: 
«کیارســتمی در فرانسه ضربه 
مغزی شده بود»!  ممکن است 
خیلی هــا فکــر کننــد پیگیران 
پرونده کیارســتمی قصد انتقام 
دارند. اما وقتی به عمق ماجرا 
دقت می شــود، می بینیم انگار 
مرگ کیارســتمی ماننــد زمان 

زنده بودنش منشــأ خدمات زیادی شــده. واقعیت 
این اســت که با به نتیجه رســیدن پرونده حتی اگر 
ســنگین ترین حکم هــا را با خود به همراه داشــته 
باشد،  باز هم کیارســتمی برنمی گردد. اما حسنش 
در این است که در مراکز درمانی به حقوق بیماران 
توجه بیشــتری می شــود؛ موردی کــه کمتر به آن 
توجه می شــد. دیگر اینکه برای نخستین بار با مرگ 
بزرگی در ایران، نظام پزشکی حکمِ قصور عملکرد 

پزشکی را صادر کرد. به هر حال اینها دستاوردهای 
بزرگی بود که مرگ کیارســتمی بــا خود به همراه 

آورد. 
در این مراســم مینا اکبــری،  روزنامه نگارو مدیر 

کمپین «شما تنها نیستید» بیانیه ای را قرائت کرد. 
متن بیانیه

«اعلام رســمی حکــم پرونده پزشــکی عباس 
کیارســتمی شــاید بــه انــدازه فاجعــه مــرگ او 
از دست دادن  بود.  تکان دهنده 
کیارســتمی، ایران را متأثر کرد. 
این تأثر که حاصل اندوه فقدان 
هنرمنــدی بزرگ اســت، وقتی 
پیــدا کرد که  ابعاد عمیق تری 
تأثیر خطای پزشــکی و قصور 
پزشــکان معالج در آن آشکار 
کشور  درمانی  سیســتم  شــد. 
که همیشــه خود را نسبت به 
هرگونه انتقاد و شــبهه مصون 
می دید، ملزم به پاسخ گویی به 
افکار عمومی شد و برای اولین 
بار در تاریخ درمان مدرن ایران، 
جمعیت انبوهی از مردم در انتظار نتیجه بررسی ها 
ماندنــد. این هنر زندگی عباس کیارســتمی بود که 
با مرگ خود نیز اهمیت بیان حقایق و روشن شــدن 
تاریکی هــا را دو چنــدان کــرد. بدون شــک هدف 
خانواده عباس کیارستمی از پافشاری بر ادامه روند 
حقوقــی پرونده و حمایت گروه های مختلف مردم 
از آنها، مقابله با شخص و بیمارستان خاصی نبوده 
و نیســت. اینکه مرگ هنرمندی مانند کیارســتمی، 

باعث شــود حداقل حقوق دیگر بیماران 
در مراکــز درمانــی، به عنوان ســرفصلی 
مهم در ســاختار سلامت کشــور، بازبینی 
و بازنگــری شــود و جلوگیــری از تضییع 
خواســته و ناخواســته حقی که به عنوان 
مهم ترین موهبت بشری به دست پزشکان 
بیمارستان ها ســپرده می شود،  کارکنان  و 
در افکار عمومی زنده شود، نه تنها هدف 
کوچکی نیست، بلکه در راستای محتوای 
همان آثاری است که این هنرمند به جهان 

ارائه کرده است. 
و حــالا این نتیجه ای کــه پس از چند 
ماه این  دســت  و  آن  دست کردن (شاید با 
هدف سرد کردن التهاب موجود با گذشت 
زمــان) اعلام شــده، همــه را حیرت زده 
کرده اســت. اگرچه حکم نهایی این پرونده، حتی 
اگر سنگین ترین و شــدیدترین مجازات یک پرونده 
جنایــی برای کل پزشــکان و کارکنان بیمارســتان 
هم بود، باز هم هیچ تناســبی با فاجعه ای که رخ 
داد، نمی داشــت؛ اما درگذشــت کیارستمی یکی 
از مهم تریــن نهادهای جامعــه را در برابر آزمونی 
بــزرگ قرار داد که افــکار عمومی قضاوت خود را 
دربــاره آن خواهد کرد، حتی اگــر این قضاوت در 
نهاد رســمی قضــا رخ ندهد.  مســیر تلخی که با 
درگذشت عباس کیارســتمی آغاز شده بود، اینک 
وارد مرحله تازه ای شده است. تا روزی که درهای 
«بنیاد عباس کیارستمی» باز شود و علاوه بر ارتباط 
نســل ها زیر سایه ســینما و معنا در زیر سقف آن، 
دریچه ای به سوی حفظ حقوق بیماران نیز فراهم 
شــود، ما کنار خانواده عباس کیارستمی خواهیم 
ماند و آنها را تنها نخواهیم گذاشــت.   فارغ از هر 
سرنوشــتی که در انتظار این پرونده پزشکی باشد، 
قاطبه مردم فرامــوش نخواهند کرد، صدور حکم 
غم انگیزی که روز ۱۳ مهر به تاریخ پیوست. قاضی 
محترم این پرونده می توانــد علیه خانواده عباس 
کیارستمی برای انتشــار متن حکمی که با امضای 
خودش صادر شــده، اعــلام جرم کنــد، می تواند 
محکومیت ســه ماه محرومیت پزشــک معالج از 
حضــور در مطب یا بیمارســتان جم را بار دیگر در 
دادگاه تجدید نظــر تقلیل دهد، می تواند نتیجه ای 
متفاوت تر و «منصفانه تــر» از این (انصاف از کدام 
نــگاه؟) برای پرونده در نظر نگیــرد؛ اما با حافظه 
مردمــی کــه در گروه هــا و کمپین هــای مختلف 
و رســانه های رســمی و غیررســمی، نــام عباس 
کیارستمی، هنرمند محبوب خود را تکرار می کنند، 

چه خواهد کرد.  
هر مرگ اشــارتی اســت به حیاتی دیگر و مرگ 
هر هنرمند مسیری اســت برای پرباری حیات های 
دیگر. عباس کیارســتمی نامی است برای زندگی و 

دیگر هیچ».

گردهمایی سینماگران بر مزار «کیارستمی»

شما همچنان تنها نیستید

شــرق، گروه ادبیات: محمدعلی موحد، ادیب، عرفان پژوه و تاریخ نگارِ 
معاصر همواره در میان آثار پژوهشی خود در حوزه حقوق و تاریخ که 
قدر اول را نیز موضوع «نفت» دارد، دستی بر ادبیات قدیم ما نیز داشته 
اســت. از موحد در حوزه ادبیات تاکنون تصحیحــات و تألیفاتی چون 
«مقالات شــمس تبریزی» منتشر شده. این بار اما موحد مجموعه ای از 
اشــعار خود را با عنوان «شاهد عهد شــباب» در نشر کارنامه به چاپ 
ســپرده و البته به سیاقِ غالب آثارش این اشــعار نیز پیوندی عمیق با 
موضوع «نفت» و سال های دهه سی دارد. «شاهد عهد شباب» شامل 
اشعار موحد در خلال سال های ۱۳۲۹ تا ۱۳۳۹ است. او در این دوران 
وکیل و نماینده شــرکت ملی نفت ایران در مناطق جنوبی بوده است 
و ازاین رو در تمام شــعرها این حال وهوا وجود دارد. این دفتر شعر دو 
بخشِ «شــطیات» و «شــطحیات» دارد و هر بخش شامل ۲۶ قطعه 
شعر است. مجموعه شــعرهای محمدعلی موحد پنجشنبه پانزدهم 
مهر در جلسه دیدار و گفت وگو با محمدعلی موحد و در حضور اهالی 
فرهنگ در کتاب فروشــی آینده رونمایی شد. شفیعی کدکنی، داریوش 
شــایگان، نصراالله  پورجوادی، ژاله آموزگار و مصطفی ملکیان ازجمله 
حاضران در این مراســم بودند. موحد از گردآوری این اشــعار ســخن 
گفت که مربوط به سالیان پیش اســت و از مرحوم زهرایی، مدیر نشر 
کارنامه یاد کرد که این کتاب به خواست او شکل گرفت. همان دورانی 
که موحد در حال نوشــتن کتابِ معروف خود «خواب آشــفته نفت» 
بود: «به   همین مناسبت بود که یاد این شعر ها را کردیم و زهرایی گفت 
می خواهم از این شــعرهایی که در آبادان گفته ای مجموعه ای جمع 
کنی و به من بدهی».بعد خاطره ای گفت از شعرهایش که آشفته بوده 
و از مرحوم ایرج افشــار یاد کرد که همه چیز را نگه می داشــت، حتی 
رسید قهوه ای را که در یک کافه نوشیده بود. «هفته پیش هم خواندم 
که گویا مرحوم عباس کیارســتمی هم همه چیز را نگه می داشــته اما 
من برخلاف این دو چیزی نگه نمی دارم و همه این اشــعار هم آشفته 
بود». موحد براساس آنچه ایلنا آورده، از دورانی گفت که فضای تمام 
شــعرهایش را انباشته: «بعد از ملی شدن صنعت نفت فکر می کردیم 
همه چیــز تمام شــده و قلعه ها را فتح کرده ایم اما نمی دانســتیم این 
تــازه اول گرفتاری اســت. تمام آن جریان بــا ناامیدی ها، یأس مطلق، 
ظلمات و تاریکی هایش در اشــعار کتاب شــاهد عهد شباب منعکس 

شــده. اگر نمونه ای بخواهید شــعرِ لاف اصلاحات اســت که آن را در 
بهار ۱۳۳۲ ســرودم که در تابستانش کودتا شــد. این شعر را که چاپ 
کردم دار ودســته دکتر فدایی سخت به من تاختند که این یأس چیست 
و در واقع این شــعر را دســت بیگانه می دیدند که می خواهد مردم را 
مأیوس کند... من دوره مصدق را به ســه دوره تقســیم کرده ام: دوره 
اول، امیدواری ها اســت که مربوط به ملی شــدن نفت است و هشت  
ماه طول کشید و دوره بعدی ناامیدی هاست که امید ها فروکش کرده 
و خاموش شــده تا می رســد به فاجعه کودتای بیست وهشتم مرداد. 
بعد از کودتا هم شــعرهای زیادی گفتم و هر ســه این دوره ها در این 
کتاب کنار هم جمع شده اند». بخش اولِ «شاهد عهد شباب»، شطیات، 
شامل مضامین سیاسی و نفت است و دومی شطحیات ارزش تاریخی 
دارد. موحد شــرحی بر دفتر شعرش را با مسئله نسبت تاریخ و ادبیات 
آغاز می کند، اینکه تاریخ همیشه با ادبیات دست در دست هم بوده اند. 
موحد از تعلق خاطرش به «گذشــته» و «تاریخ» نیز سخن گفت: «قبلا 
زمان را به گذشته، حال و آینده تقسیم می کردند اما آینده چیزی است 
که هنوز نیامده و در دســترس ما نیست. حال هم یک مفهوم انتزاعی 
اســت، چون تا بخواهی رویش انگشت بگذاری تبدیل به گذشته شده. 
حال، فقط یک اســم اســت مثل مفهومِ نقطه که بُعد ندارد، حال هم 

یک چیز ذهنی اســت». بعد موحد به گذشــته می رسد «گذشته، تنها 
واقعیتی اســت که وجود دارد، که تثبیت شــده است و ما نمی توانیم 
هیچ کاری درموردش انجام دهیم چون مانند تیری اســت که از کمان   
رها شده و نمی شــود دوباره بازگردد. البته بعضی ها طوری گذشته را 
روایت می کنند که دوســت دارند هرچند شاید این افراد بتوانند روایت 
از گذشــته را تغییر دهند اما اصل اتفاقاتی را که افتاده نمی توان تغییر 
داد». محمدعلی موحد از ســویه های مثبت و منفی گذشته نیز گفت: 
«انســان به گذشــته خودش تعلق خاطر پیدا می کند، جنبه مثبت آن 
این اســت که تمام مواریث، ســننی که انباشت شــده و ادب و هنر و 
فرهنگ کشــور از همین تعلق خاطر به گذشته اســت که اگر نبود، به 
باد فراموشــی سپرده شــده و چیزی به دســت ما نمی رسید. اما وجه 
منفی هم دارد، اینکه انســان خودش را گول می زند و چون به گذشته 
تعلق خاطر دارد دلش نمی آید بگوید به خطا رفتم و گذشته را طوری 
ارائه می دهد که نبوده است».«شــاهد عهد شباب» با این مصراع، «تو 
که کیمیافروشــی نظری به قلب ما کن» به شفیعی  کدکنی تقدیم شده 
اســت. موحد درباره این تقدیم نامه نیز گفت: «من رویم نمی شــود با 
شفیعی کدکنی در مواجهه حرف بزنم. اصلا نوشتن برای این است که 
نویسنده آنچه را که رویش نمی شــود به زبان بیاورد به قلم درآورد». 
و به مصراع حافظ اشــاره کرد به همین معنا: «آنجا که گفتار از کار باز 

می ماند انسان دست به دامن نوشتن می شود».
مصطفی ملکیان نیز در ســخنانی کوتاه از «شــاهد عهد شــباب» 
گفــت: «مجموعه اشــعاری کــه در این دفتــر گردآوری شــده به دو 
بخش قابل تقسیم است: اولی، واقعیت های اگزیستانسیالیستی است 
که بازگوکننده حال شــاعر هنگام ســرودن اشــعار اســت و سرشار از 
دغدغه های وجودی و واقعیت هایی است که همه ما به صور مختلف 
با آن ســر و کار داریم. بخش دوم نیز آرمان هایی اســت که روح شاعر 
به سوی آنها پر می کشیده و در تقابل با واقعیت های اگزیستانسیالیست 
متعالی اســت.» او در ادامه گفت: «معتقدم این ارزشــمند اســت که 
کســی یک نوع نگاه معتدل به همه آرمان ها داشــته باشــد. نه آنکه 
آرمانی او را از دیگر آرمان ها بفراموشاند. این نوع تصویر آرمانی از فرد 
و جامعه در این اشــعار به چشــم می خورد و اینکه بتوانی توازنی بین 

آرمان ها داشته باشی بسیار مطلوب است».

«شاهد عهد شباب» محمدعلی موحد رونمایی شد
خواب آشفته شعر

بهمن کیارستمی پزشــک معالج عباس کیارستمی 
را بــه گفت وگو دعوت کــرد. به گزارش ایلنــا، پس از 
اعلام حکم دادگاه پزشــک عباس کیارستمی و سخنان 
این پزشــک معالج درباره علت فوت کیارستمی، بهمن 
کیارســتمی پزشک معالج پدرش را به گفت وگو دعوت 
کرد. متن دعوت نامه کیارســتمی که ایلنا منتشر کرده، 

به شرح زیر است: 
جناب آقای دکتر احمد میر؛ با سلام

جای خوشــحالی اســت که منع جناب عالی برای 
حضور در رسانه ها مرتفع شده و از مطالعه گفت وگوی 
اخیر جناب عالی با نشــریه ســپید لذت بــردم. بنده نیز 
پیش از این از شــما تقاضای گفت وگو کرده بودم و شما 

همان طــور که در مصاحبه اخیرتــان گفته اید، به دلیل 
حفظ  شــأن رابطه بیمار و پزشــک، گفت وگو با بنده را 
نپذیرفتــه بودید؛ اما همچنان فکر می کنم شــأن بنده و 
شما یا جامعه پزشکی با گفت وگو خدشه دار نمی شود. 
امروز با مباحثی که در این ســه ماه مطرح شــده، لازم 
می دانم بنده و جناب عالی رو در رو و مســتقیم در رابطه 

با آنچه انجام داده ایــد و گفته اید، گفت وگو کنیم. برای 
اطمینــان خاطر جناب عالی ایــن گفت وگو می تواند در 
حضور خبرنگار نشــریه سپید یا هر نشریه دیگری که به 
آن اطمینان دارید، انجام شود. منتظر پاسخ جناب عالی 
مبنی بر قبول یا رد این پیشنهاد هستم. با احترام؛ بهمن 

کیارستمی.

دعوت بهمن کیارستمى از پزشک معالج پدرش براى گفت وگو

پژمان طهرانیان 

واکنش کمیسیون فرهنگی 
به امکان خروج گنجینه

کمیســیون فرهنگی مجلس نســبت بــه خروج  �
گنجینه ارزشــمند میراث فرهنگی واکنش نشان داد. 
به گزارش خبرآنلاین، کمیســیون فرهنگی مجلس از 
علی مرادخانی،  دعوت کرد تا با حضور در کمیســیون 
فرهنگی مجلــس دهم، درباره  احتمــال برگزاری دو 
نمایشــگاه از آثار برتر موزه هنرهای معاصر در خارج 
از کشــور توضیح دهد. قرار است علی مرادخانی بعد 
از تعطیــلات یک هفتــه ای مجلس در اولین جلســه 
کمیســیون فرهنگی حضور یابد.پیش تر اعلام شــده 
بود قــرار اســت گنجینه  آثــار فرهنگی ایــران در دو 
نمایشــگاه در کشــورهای آلمان و ایتالیــا، به نمایش 
دربیاید. علی مرادخانی می گوید این نمایشــگاه عواید
۱,۵ میلیون یورویی برای موزه  هنرهای معاصر دارد و با 
این عواید قرار است این موزه تحت تعمیر اساسی قرار 
گیرد، اما کارشناســان نگران هستند بعد از خروج این 
آثار از کشــور و احتمال تغییر مدیریت در ماه  های آتی، 

این گنجینه دیگر وارد کشور نشود.
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